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Abstract 

One of the most important duties of a scholar of religion and a jurist is to discuss and analyze the 

general rules of jurisprudence, which are used in many minor issues and deriving rulings. These rules 

are a way to solve many problems and in the case of specific issues where a specific text is not included, 

the jurist uses it to give fatwas and if he does not have a complete understanding of these rules, he will 

have problems answering the issues. This article examines the jurisprudence rules proposed in the 

Imamiyyah and the four Sunni sects and the evidence to prove them. For this purpose, the important 

jurisprudential rules in the Imamiyyah, such as the rule of harm, the rule of yad, etc., and the evidence 

to prove it from the book, tradition, reason, and consensus, are mentioned, and then these rules are 

explained from the perspective of the four schools of thought, namely, Maliki, Hanafi, Hanbali, and 

Shafi'i. And due to the fact that it is not possible to mention all the jurisprudence rules raised in Islamic 

schools of thought in this article, the most important jurisprudence rules among Shia and Sunni jurists 

were compiled by examining and collecting information from various Shia and Sunni sources and then 

common examples. Their contents have been reviewed in civil rights and the constitution. Imamiyyah 

jurisprudence and Sunni jurisprudence are similar in many parts, and examples of them are clearly 

visible in the principles related to the constitution and civil rights. 

Keywords: Rules of jurisprudence, religious jurisprudence, Islamic religions, Islamic law, Imamiyyah 

 

 
 

 

 

 

 

 



 میدی و همکارانح                                                                   مذاهب اسلاميي )به عنوان منشاء استنباط احکام( از دیدگاه قواعد فقه

 

 مذاهب اسلامیی )به عنوان منشاء استنباط احکام( از دیدگاه قواعد فقه

 3سیدمحمد تقي علوی     2حسین رجبي    1احمد حمیدی

 18/06/1402تاریخ دریافت : 

 10/9/1402اریخ پذیرش: ت                                                                                                                 

   چکیده

زئي و جاست که در بسیاری از موضوعات  ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلي فقهيیکي از مهم

حدثه که نصي گشاست و در مسائل مستگیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راهاحکام مورد استفاده قرار مياستنباط 

د نداشته باشد در نماید و اگر احاطه کامل بر این قواعدر آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استفاده مي

طرح شده ای به بررسي قواعد فقهي مکتابخانه -ن پژوهش با روش، توصیفيشود. ایپاسخگویي به موضوعات دچار مشکل مي

اوای فقیهان امامیه و پردازد. نتایج نشان از کارآمدی قواعد فقهي در فتدر امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت و ادله اثبات آن مي

ورد. بدین منظور آسائل مستحدثه را به دستتوان حکم ممفتیان مذاهب اسلامي بوده است. همچنین با احاطه بر قواعد فقهي مي

سنت، عقل و اجماع اشاره شده و ابتدا قواعد مهم فقهي در امامیه نظیر قاعده لاضرر، قاعده ید و... و ادله اثبات آن از کتاب، 

ي در این می قواعد فقهي مطرح شده در مذاهب اسلااست. ذکر همهسپس این قواعد از دیدگاه مذاهب اربعه تبیین گردیده

د فقهي در بین در پژوهش حاضر با بررسي و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف شیعه و سني، اهم قواع نوشتار امکان ندارد،

قه امامیه فاست. ها در حقوق مدني و قانون اساسي بررسي شدهفقهای شیعه و سني گردآوری و مصادیق مشترک موجود در آن

ز مصادیق با یکدیگر مشابهت دارد که در اصول مربوط به قانون اساسي و حقوق مدني نیهای زیادی و اهل سنت در قسمت

 ها به وضوح به چشم میخورد.منتج از آن

 : قواعد فقه، فقه مذاهب، مذاهب اسلامي، حقوق اسلامي، امامیه.لمات کلیدیک
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 مقدمه -1

تمامي فقهای اسلام، مهمترین منبع استخراج و استنباط احکام تمامي اعمال شرعي مکلفین دارای احکامي است. از دیدگاه 

های مختلف فقهي پاسخ داده است. فقهیان شیعه علاوه بر در باب های علماءشرعي قرآن کریم است که به بسیاری از پرسش

 جویند.قرآن، برای استنباط احکام، به سنت، عقل و اجماع نیز تمسک مي

نمایند. سنت از علاوه بر قرآن، سنت، اجماع و قیاس را برای استنباط حکم شرعي استفاده ميفقهای مذاهب اربعه اهل سنت 

دیدگاه علماء اهل سنت، منحصر در فعل، قول و تقریر پیامبر )ص( است؛ در حالي که شیعه علاوه بر پیامبر )ص(، فعل و قول 

 کنند.وان منبع استنباط احکام شرعي استفاده ميو تقریر امامان معصوم علیهم السلام را نیز معتبر دانسته و به عن

قواعد فقهي یکي از مهم ترین اموری است که بر فقیه امامیه و مفتي اهل سنت بحث و تحقیق آن لازم است. فقها و مفتیان در 

این قواعد را بسیاری از استنباط احکام از قواعد فقهي استفاده مي نمایند و گاه برای حل مشکلات در موضوعات خارجیه نیز 

 مورد استفاده قرار مي دهند.

قواعد مهم فقهي متجاوز از سي قاعده مي باشد و در این نوشتار به دنبال بررسي چهار قاعده مهم و پرکاربرد مذهب امامیه 

ه شامل ( هستیم و پنج قاعده مهم و بیشتر مورد استفاده علمای اهل سنت کقاعده ید و قاعده اباحه -لاضرر -نفی سبیلیعني )

العاده محکمه و العرف قاض و الاصل فی الاشیاء  –المشقه تجلب التیسیر  –وجوب ازاله ضرر  –الاموربمقاصدها )

( را مورد کنکاش قرار داده تا بتوانیم با مقایسه و تطبیق قواعد بین فریقین کاربرد فقه الاباحه حتی یدل الدلیل علی التحریم

کرده و همچنین حجیت سایر منابع فقهي به غیر از قرآن، سنت، عقل و اجماع را مورد توجه مقارن را به عنوان یک مسئله بحث 

قرار داده و راهگشا بودن این قواعد برای فقیه در بسیاری از مشکلات و تنگناهای زندگي فردی و اجتماعي و مسائل مستحدثه 

 بیان گردد.

ری و چهار مذهب فقهي اهل سنت یعني مالکي، حنبلي، شافعي و در این نوشتار منظور از مذاهب اسلامي مذهب شیعه یا جعف

مالکي است که دیدگاه هر یک از این مذاهب نسبت به قواعد فقهي بیان میگردد که لازم است ابتدا قواعد پرکاربرد امامیه مطرح 

 رات فقهای امامیه را بررسي کنیم.و نظ

 بخش اول: قواعد امامیه  -2

 نفي سبیل ( قاعده 1

 استدلال در فقها و دارد جریان فقه ابواب مختلف در که است مشهوری و معروف قاعده مسلمان بر کافر سبیل نفي فقهي قاعده

ی سلطه موجب که ایمعاهده و قرارداد انعقاد روابط، نوع هر از فقهي این قاعده. انداستنباط کرده را زیادی احکام قاعده این به

 کند.اعمال مي آن بر را خود حاکمیت و نموده ممانعت شود،اسلامي  کشورهای بر بیگانگان

 از (396.ق، ص1412راه، حجت، غلبه، تسلط، عتاب، عذاب و.. آمده است.)راغب اصفهاني،  معنای به لغت در ی سبیلواژه

 ثابت مسلمانان بر برتری کفار، برای آن، اثر بر که نکرده جعل حکمي متعال خداوند که است این سبیل نفي از مراد فقهي نظر

 قاعده ( این178.ق، ص1419است.)بجنوردی،  یکي نبودشان و بود که اند داده قرار مرده منزله به را کفار امور، آن در و کند

 اسلام به منتحل و کفر به محکوم که افرادی چه و مرتد چه و مادرزادی کافر چه شود؛مي کافر انواع و افراد تمامي شامل

 (359.ص ق،1417مراغي، )حسیني هستند.
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 حکم هر یعني است؛ متقدم هاآن بر یعني دارد؛ «حکومت» اولي، احکام است. لذا بر اسلام ثانویه احکام از سبیلنفي قاعده

 به مسلمان برده شفرو معاملات، بودنحلال قاعده طبق مثال، شود. برایمي باطل باشد، داشته منافات قانون این با که ایاولیه

است.)فاضل  باطل سبیلنفي قاعده طبق یابد، تسلط مسلماني بر کافری شودمي موجب معامله این چون اما است؛ جایز کافران

 (237.ش، ص1383لنکراني، 

 استناد توانمي نقرآ از متعددی آیات به سبیل نفي قاعده حجیت برای. است روایي و قرآني مستندات قاعده، این ادله ترینمهم

 کرد.

 و فتح شما برای چنانچه شمایند، حال مراقب و نگران که هستند آناني منافقان»نساءاست:  سوره 141 آیه هاآن ترینمهم اما

 ما نه: گویند آنها به رسد ایبهره و فتح را کافران اگر و! بودیم؟ شما با ما آخر نه: گویند( غنیمت اخذ برای) آید پیش ظفری

 آنان و شما میان قیامت فردای خدا پس! نمودیم؟ نگهداری مؤمنان آسیب از را شما و کردیم آگاه مسلمانان اسرار به را شما

 که حدیثى ترینمهم احادیث در «.1نمود نخواهد باز تسلّط راه ایمان اهل به نسبت کافران برای گاه هیچ خداوند و کند، حکم

 برتری آن بر چیزهیچ و دارد برتری اسلام» است: علوّ حدیث به حدیث نبوی مشهور اند،کرده طرح قاعده این اثبات در فقها

علي،  بن محمد ابن بابویه،«)2برندنمي ارث نیز خودشان و شوندنمي دیگران ارث از مانع اند؛مرده منزلهبه کافران و ندارد

 (334.ق، ص1413

 نظر اتفاق طلبم این بر فقه تاریخ طول در علما است. همه اجماع است شده به آن استدلال قاعده در باب این که دیگری دلیل

 مفاد رب اجماعي اگر البته. است نشده جعل خداوند توسط شودمي مسلمانان بر کفار تسلط موجب که حکمي هیچ که دارند

 معصوم قول از کاشف که است حجت زماني اجماع هرچند. دارد را بودن احتمال مدرکي مشکل باشد، قاعده این

 (178.صق،1419.)بجنوردی، باشد

 اعتبار»: گوینديم باره این در علماء از رود، عقل است. برخيیکي دیگر از دلایلي که برای اثبات قاعده نفي سبیل به کار مي

 سلطه حتت و مقهور مسلمان که کندمي حکم اسلام برتری و شرف که مضمون این به دارد، وجود قاعده این تایید در عقلي

 خویش ماحترا او خود صورت این در که شود ایجاد مسلمان شخص خود واسطه به تسلط این سبب که این مگر نباشد؛ کافر

 وارده راتعبا به مستند که است قوی موید یک اما شودنمي محسوب دلیل خود خودی به گرچه امر این. است نموده ساقط را

 (359.ص ق،1417)حسیني مراغي،  «.باشدمي مقدس شرع در

 آن یتامه علت بلکه مقتضي آن عزت و اسلام شرف که معناست این به موضوع و حکم مناسبت معتقدند فقها از دیگر برخي

 تبارک خداوند که زیرا باشد؛ نکرده وضع باشد مسلمانان خواری و ذلت موجب که را حکمي شرایعش و احکام در که است

 حکمي خداوند است ممکن چگونه پس. 3است نموده منحصر مومنین و رسولش و خودش به را عزت مجید قرآن در تعالي و

 حالي در نماید، ملزم حکم آن بر امتثال بر را مسلمان و گردد مسلمین بر کفار برتری و علو موجب که نماید وضع و تشریع را

 حکمي ندارد امکان که این به یابد قطعیت فقیه که است این انصاف لذا. گردد مسلمین خواری و ذلت و کفار عزت موجب که

 (178.ص ق،1419گردد.)بجنوردی،  کافر عزت و مسلمان خواری موجب که شود جعل

                                                           
عَلیَْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤمِْنِینَ فَاللهَُّ یَحْکُمُ بیَنَْکُمْ یَومَْ رِینَ نَصیِبٌ قَالُوا ألََمْ نَستَْحْوِذْ الذَِّینَ یتََربََّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فتَْحٌ مِنَ اللهَِّ قَالُوا ألََمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وإَِنْ کَانَ لِلْکَافِ 1

 الْقِیَامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤمِْنِینَ سبَیِلًا

  حْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَالْإِسْلَامُ یعَْلُو وَ لَا یعُْلَى عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوتَْى لَا ی2َ

 «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ... » 3
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 . اندکرده دلالاست علو، حدیث و سبیل نفي آیه ویژه به آن، اعتبار ادله و سبیل نفي قاعده به مباحث مختلف فقهي در فقها

 و داد از ایپاره ردیگ سوی از و سیاسي و نظامي، اقتصادی، فرهنگي، روابط از بسیاری فقها و علماء با استفاده از این قاعده

 اجانب سلطه از رهایي یبرا را وکردارها رفتارها از ایپاره و دانسته حرام محارب، کافران ویژه به کافران، و اجانب با را ستدها

 زن ازدواج نمسلمان، بطلا از کافر وارث نبردن ارثکافران،  به مقدس اماکن زمینهای اند مثل حرمت فروشکرده اعلان واجب

 مسلمان عبد مورد در وصیت مسلمان، بطلان قاتل مورد در کافر مقتول ولي برای قصاص حق نشدن کافر، ثابت مرد با مسلمان

 (359.صق، 1417کافر و... )حسیني مراغي،  برای

سیاست "ه که قانون اساسي بیان شد 152شده است. در اصل در قانون اساسي کشورمان نیز از این قاعده فقهي مهم استفاده 

ت ارضي پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیجویي و سلطهخارجي جمهوری اسلامي ایران بر اساس نفي هرگونه سلطه

غیرمحارب  آمیز متقابل با دولگر و روابط صلحهای سلطهکشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

 که با قاعده نفي سبیل مطابقت دارد. "استوار است

هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعي و اقتصادی، فرهنگ، "قانون اساسي نیز بیان کرده است که  153اصل 

 نیز رد پای قاعده نفي سبیل واضحا قابل رویت است. 822و  811در اصل  ".ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است

 رلاضر( قاعده 2

شود، و در دلال مىیکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در همه ابواب فقه از عبادات تا معاملات به آن است« لاضرر»قاعده 

 .بسیارى از مسائل تنها مدرک براى اثبات حکم است

 مفهوم قاعده لاضرر

 لا ضرر چهار احتمال ذکر شده است.در معنای قاعده 

 (.27-25، ص1406فتح الله،  ،ياصفهان عتیشرممانعت از ایجاد هر نوع ضرر به خود و دیگران و حرمت آن ) -1

خسارت آن  ي هر فردی موجب ضرر وزیان به فرد دیگر شود بایدعنی هیچ گونه ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد. -2

  (194.صق، 1412 ،يفاضل تونرا جبران نماید )را پرداخت کرده و ضرر 

شد، از با یگرید ایخود مکلف  یکه مستلزم ضرر برا يوضع ای يفیاعم از تکل يهر حکمنفي احکام ضرری در اسلام.  -3

برداشته  قاعده از او نیا یضرر دارد، وجوب وضو به مقتضا يکس یمثال اگر آب برا یبرا .نشده است عیشارع تشر هیناح

 (460.ص ق،1419 ،یانصار خیش.)شوديم

حکم آنها برداشته  شوند،يآنها موجب ضرر م هیاول نیکه عناو يموضوعات گر،یبه عبارت د. موضوع ينف قیحکم از طر ينف -4

 هاشتمکلف داشته باشد، حکم وجوب برد یبرا یوجوب است، اما اگر ضرر هیحکم اول یمثلاً موضوع وضو دارا ؛شوديم

 (282.صق، 1410،يخراسان آخوند.)شوديم

 

                                                           
 .ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع استدادن امتیاز تشکیل شرکتقانون اساسي:  81اصل  1

 خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامي ستخدام کارشناسانا قانون اساسي: 82اصل  2



 میدی و همکارانح                                                                   مذاهب اسلاميي )به عنوان منشاء استنباط احکام( از دیدگاه قواعد فقه

 ادله قاعده لاضرر

، عبارتند کنديکه بر قاعده لاضرر دلالت م يقرآن کتاب: برای اثبات این قاعده از آیات قرآني استفاده شده است. مثال های -1

 و... .3سوره طلاق 6 هیآسوره بقره،  2332و  2311از: آیه

وعات گوناگوني علیهم السلام آمده است و در ابواب مختلف فقهي و موض روایات: قاعده ضرار در روایاتي که از معصومین -2

ت که فرمود: سَمُرَة نقل کرده اس )ع(جعفر امام باقراز ابى از ابن مسکان، از زراره،« الکافى»کلینى در کتاب  مطرح شده است.

د. به همین مردى از انصار عبور کن درخت نخلى )عذق( داشت که براى سرکشى به این درخت باید از داخل منزل بن جُندَب

شخص  که از مرد انصارى اجازه بگیرد، وارد خانه اینخواست به نخل خود سرکشى کند، بدون اینجهت هر زمان که مى

تى هستیم که شود ما در حالشوى، و گاه مىشد. مرد انصارى به سمره گفت: تو همیشه سر زده و بى خبر وارد منزل ما مىمى

 .یم در آن حال بى خبر بر ما وارد شوى، هر وقت خواستى وارد شوى اعلام کن و اجازه بگیردوست ندار

 م!گیرباشد و من براى راه از کسى اجازه نمىسمره گفت: این راه من به درخت نخلم مى

و فرمود: اه او را فراخواند؛ وقتى که آمد ب )ص(آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا)ص( مرد انصارى خدمت رسول اکرم

استى وارد شوى شوى؛ از این پس هر وقت خوگوید تو بدون اجازه بر او و خانواده او وارد مىفلانى از تو شکایت کرده و مى

 .اجازه بگیر

رسول . روم اجازه بگیرم؟! )این کار را نخواهم کرد(خود مىبراى راهى که به سمت نخل )ص(سمره گفت: اى رسول خدا 

رسول . خواهمفرمود: بیا و آن نخل را رها کن، بجاى آن در فلان جا یک نخل به تو مى دهم. سمره گفت: نه، نمى )ص(خدا

ى یکى یک )ص(خواهم. رسول خدادهم. سمره گفت: نمىفرمود: بجاى یک نخل، دو نخل در جاى دیگر به تو مى )ص(خدا

 .( نخل رسید10تعداد نخل ها را اضافه فرمودند تا به ده )

م. خواهفرمود: این نخل را رها کن بجاى آن نخلى در بهشت براى تو خواهد بود. سمره گفت: نمى )ص(پیامبر. سمره گفت: نه

 .«4متو قصد ضرر زدن دارى، و ضرر و ضرر زدن بر مؤمن نداری »به او فرمودند:  )ص(در این هنگام رسول خدا

وست دارى دفرمود: برو و هرجا که  )ص(انداختند؛ سپس رسول خدا سپس دستور دادند نخل او را از ریشه کنده و به سویش

 (294.ق، ص1407.)کلیني، محمدبن یعقوب، آن را بکار

. پس اسلام براى مسلمان خیر را زیاد در اسلام هیچ ضرر و اضراری نیست» در روایت دیگری از پیامبر اسلام)ص( آمده: 

 (14.ق، ص1419، حرعاملي.«)5دهدکند و شرّ او را افزایش نمىمى

 اجماع -3

 ین اجماع اصولى ات است. البته ااست و مستندشان نیز همین روای ه، بل فقهاى اسلام بر حجیت این قاعدیهاجماع فقهاى امامی

                                                           
 «کَ فَقدَْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...سِکُوهُنَّ ضِراَراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفعْلَْ ذَلِ و َإِذاَ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمعَْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْ»  1

 «لدَِةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَکِسْوتَُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ  لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  لَا تُضَارَّ واَ»  2

 «ضعَْنَ حَمْلَهُنَّ...مِنْ وُجْدِکُمْ وَلَا تُضَاروُّهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وإَِنْ کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَ أَسْکنُِوهُنَّ مِنْ حَیثُْ سَکَنتُْمْ»  3

 إنّک رجل مُضار ولا ضرر و لا ضرار على مؤمن 4

 یدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَلَا یَزِیدُهُ شَرّاً لَاضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ فِى الْإِسْلَامِ؛ فَالْإِسْلامُ یَزِ 5
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 ق،1419.)بجنوردی، مذکور با توجه به این ادله مدرکى است گردد؛ زیرا اجماعاصطلاحى که محقق سنّت باشد محسوب نمى

 (251.ص

 ءبناى عقلا -4

رسد بناى عقلا پشتوانه محکمى براى این قاعده محسوب است. صرف نظر از دلایل لفظى در مورد قاعده ضرر، به نظر مى

تردید بناى عقلا در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى، زیان رساندن به دیگران اولا امرى ناپسند است و بى

هاى حقوقى پذیرفته شده و زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستمثانیا عامل زیان در مقابل 

محقق د)گرددر مورد چنین بنایى از ناحیه شرع مقدس، ردع و منعى واصل نشده که از این رهگذر، امضاى شارع احراز مى

 .(151ص.، ش1397، داماد

مختلفي نظیر معاملات، دعاوی حقوقي، شفعه، باب طهارات، روزه، وضو و... همانگونه که بیان شد قاعده لا ضرر در ابواب 

شود و معناى حدیث، نفى با حاکمیت قاعده لا ضرر، هر حکم ضررى که در اسلام وارد شده باشد برداشته مىشود. استفاده مي

وجوب »و « لزوم بیع ضررى»یم سازد. پس همان گونه که دیدرا در مقام تعارض منتفى مىآن ها همه  واحکام ضررى است 

شود، بدین ترتیب که قاعده لا ضرر در مورد نخستین، موجب پیدایش خیار فسخ و در مورد دوم، برداشته مى« وضوى ضررى

 .(152ص.، ش1397، محقق داماد)است دیو تنها مو گرددباعث وجوب تیمم مى

، به قاعده لاضرر تمسک جسته است که در ادامه به مثال هایي از این معارضه اعمال حق موضوع در نیز کشورمان قانون مدني

 :دست اشاره میکنیم

 .(65دیان واقع شده، منوط به اجازه دیان است )ماده  اضرار الف( وقفي که به قصد

 .(132ممنوع است، جز در شرایط معین )ماده  همسایه ب( تصرف مالک در ملک خود در صورت استلزام تضرر

رای دفع ضرر که ب ایمیزان حریم به اندازهتعیین و   حریم تصرف در حریم به منظور جلوگیری از ضرر به صاحبمنع ( ج

 .(139و  138کافي باشد )مواد 

 .(592)تقسیم مال مشترک بدون رضای شریک متضرر در صورتي که متضمن ضرر شریک باشدممنوعیت ( د

 .(833)ماده باشد موجب تضرر ورثه ویتاخیر اعلام رد یا قبول در صورتي که از طرف حاکم بر اعلام تصمیم  موصي له( اجبار ه

 ید( قاعده 5

گیرد و محور قاعده ید از قواعد مشهور و معتبرى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، به طور وسیع مورد استناد قرار مى

عقلا فه ی معتبرى است که مورد قبول تمامى فقهاى اسلام، بل کا قواعد فقهياین قاعده از بسیارى از معاملات روزمره است. 

 .و مورد استناد ایشان است

ء در اختیار و استیلاى اى که عرفا آن شىء به گونهید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شى»ف این قاعده آمده: در تعری

 .(27.صق،1397، محقق داماد«)او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد

عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف  عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایى دارد و صدق با توجه به این تعریف،

هاى است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصى برخوردار نیست و حد خاصى ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه

 .گوناگون و مصادیق مختلف دارد

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 مصادیق ید

تعلق پول  و همین مطلب دلالت بر ء در دست انسان نشانه ید است، مانند پولى که در دست شخصى استگاهى وجود شى 

دهد و همین امر نشان مى به او دارد و گاه با آن که اشیا در دست افراد قرار ندارند، به نوعى در رابطه با پیکره و جسم انسانند

، دامادمحقق )ها داردء، متعلق به فرد خاصى است. براى مثال، لباسى که در تن افراد است، نشان از تعلقشان به آنکه شى

 (.28ق،ص.1397

 مستندات قاعده

 اند که به اختصار عبارتند از:فقها براى حجیت ید به چند دلیل استناد کرده

جازه او در آن اء معامله کرده، و بدون اذن و الف( سیره: روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شى

دد، یعنى ندات است، ولى در صورتى حجت است که به زمان معصوم )ع( متصل گرکنند. سیره در فقه یکى از مستتصرفى نمى

 .( نیز معمول بوده باشدعدر زمان معصوم )

قلا و به تعبیر عب( بناى عقلا: هرگاه امرى مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکى از 

ر تصرف دارد، دنظر مجموع عقلا بر این است که وقتى فردى چیزى را . کندجویز مىبهتر در رأس آنان است، آن را تنفیذ و ت

شود. وشن مىرظاهر و اصل این است که مالک آن است. بناى عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخى مالکیت و ید بهتر 

رف اشخاص اصولا ین بوده که اشیاى تحت تصهمان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانى ا

 (.30ق،ص.1397، محقق داماد)داناى از هر قوم و ملت این امر را تأیید کردهها است و عقلاى هر عصر و دورهمتعلق به آن

مخالفى ت و باشد و این معنى مورد اتفاق همه اسید مىی هج( اجماع: اجماع فقهاى عظام، بل تسالم اصحاب بر حجیت قاعد

 .(385.ص ق،1419)بجنوردی، سید حسن، در مسأله وجود ندارد

 :ه شرح زیر استبتى که براى حجیت ید مورد استناد قرار گرفته اروایاز  یکي د( سنت: دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است.

آن حضرت )ع( به »که:  کندصادق )ع( نقل مى حفص بن غیاث که در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت 

ء مال او است؟ مردى که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزى در دست کسى ببینم جایز است شهادت بدهم آن شى

دهم که به او تعلق فرمود: آرى جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولى گواهى نمى

ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آرى حلال آیا حلال است آن شى :یگرى باشد. حضرت )ع( فرموددارد، زیرا ممکن است مال د

شاید مال دیگرى باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخرى و بعد از تملکش بگویى که متعلق به د: است. امام )ع( فرمودن

اى اقرار کنى؟ سپس تو از ناحیه او مالک گردیده من است و بر آن سوگند یاد کنى، ولى جایز نیست نسبت به مالکیت کسى که

 .(.387ص ق،1407کلیني، «)1ماندها بازارى برپا نمىاگر این امر جائز نباشد براى مسلمان »حضرت )ع( فرمود: 

یک ار کرد و تشکبروایت بر این مطلب دلالت صریح دارد که اگر کسى نسبت به چیزى ذو الید باشد باید آثار ملکیت را بر آن 

« شهرت فتوایى»اند و به اصطلاح نظر سند قوى نیست، ولى چون فقها به آن عمل کرده اگر چهدر ملکیت آن نکرد. این روایت 

داند، اجازه شهادت بر دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت مى

 .را نیز داده استمالکیت اشیاى موجود در دست افراد 

                                                           
 لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق 1
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شود که دلیل و مستند اصلى قاعده، همان بناى عقلا و رویه خردمندان است و مفاد مستندات ذکر شده استنباط مى با توجه به

اى که حضرت صادق )ع( در پایان روایت حفص بن روایات و نصوص در واقع اشاره به همان ارتکاز عقلى است و جمله

اند، شاهد این مدعا است. ایشان با این بیان، لزوم تأمین مودهغیاث به عنوان حکمت و وجه ضرورت اعمال قاعده ید بیان فر

رونق زندگى اقتصادى و استحکام بخشیدن به دادوستدها و حسن جریان امور در روابط اجتماعى و مدنى را که مطلوب عقل 

 اند.و شرع است، انگیزه پذیرش قاعده فوق معرفى کرده

شامیدني ها و خوردني های حلال و حرام، بحث اقرار صاحب ید در پاکي و قاعده ید در مباحث مختلفي حقوق مالي، بحث آ

 .(31.، صش1397، محقق دامادنجاست اشیاء خریداری شده و ... کاربرد فراواني دارد)

ترین وسائل اثبات مالکیت است. به ویژه در مالکیت اموال منقول که مالکیت جزو قواعد مهم فقهي و یکي از شایع ه یمارا

کند و تعّدی به حق متصرف و مطالبه دلیل نگاهداری سند مالکیت مرسوم نیست، حمایت از تصرف اهمیت زیادتری پیدا مي

 .گرددان مياز او موجب اختلال در نظم اقتصادی و بازار مسلمان

مالکیت دو ملاک وجود دارد: ملاک اول اغلبیت است و ملاک دوم مقتضای طبیعت اولیه  ه یدر تحلیل و بررسي مباني امار

 «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» قانون مدني:  35مطابق ماده . باشدمتصرف مي

داند، از ابراز دلیل دیگر معاف نون کسي که مالي را تصرف کرده است و خود را مالک آن ميبنابراین تصرف اماره است. قا

دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه 

بوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مر

به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف ؛ منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند

شمس، )خواهد خلاف اماره قانوني تصرف را ثابت کندرا دارد و بار اثبات بر دوش کسي است که مي مدعي علیه و منکر سمت

 .(370تا ص 367ص آیین دادرسي مدني،

  ( قاعده اباحه4

قواعد فقهي که مورد توجه امامیه است و نسبت به حجیت آن عدله ای از منابع دیني اقامه شده است قاعده اصل اباحه یکي از 

 پردازیم.هست. ابتدا تعریف و ویژگي های این قاعده را مطرح سپس به ادله آن مي

ذکر  معاني دیگری نیز برای این واژههمچنین . (105.ق، ص1414)ابن منظور، است و ظاهر شدن شدن آشکاری به معنا اباحه

این اجازه را اذن دادن. اباحه در حقوق به معني اجازه تملک است؛ گسترش دادن و  ساختن؛ ل کردن؛ رهالااند؛ مانند حکرده

، و گاهي شامل قصد و انشای مالک است؛ قانون مدني 147 ماده در مباحات ی تملک دهد؛ مانند اجازهگاهي مقنِّن مستقیماً مي

 .تاس منافع ی تملکر سرِ دیوار که مصداق اباحه یا اذن در نهادن سرِ تیر ب عروسي مثل نثار مال در

شود. هرگاه در حلیّت یا حرمت چیزى تردید نماییم. مطابق این اصل حمل بر حلیّت مى»لذا در تعریف اصل اباحه گفته شده: 

آن حکم  براى مثال، زمانى که در مورد حلیت گوشت حیوانى با علم به قبول تذکیه آن، شک شود، طبق اصل اباحه، بر حلیت

 .(48.ش، ص1394، مختاری«)گرددمى

 

 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
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https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 میدی و همکارانح                                                                   مذاهب اسلاميي )به عنوان منشاء استنباط احکام( از دیدگاه قواعد فقه

 ادله قاعده اباحه

در این .« 1شما خلق کرد یرا برا نیاست که همه موجودات زم یياو خدا» فرماید: مي 29کتاب: خداوند در سوره بقره آیه -1

بهره برداری از این مخلوقات ام. اگر فرماید هر آنچه در آسمان و زمین است را برای بندگان خلق کردهآیه شریفه خداوند مي

برای انسان مقدور نباشد این خلقت بي فایده خواهد بود. لذا تمام این مخلوقات برای انسان مباح است، مگر آنچه که استثنا 

 شده است. 

اى، نشناختههر چیزى که حرام و حلال دارد، تا وقتى به صورت مشخص حرام آن را » فرماید: روایات: امام صادق )ع( مي -2

 .(.88.ص ،17ج ق،1419 ،يحر عامل«)2براى تو حلال است

ستفاده از آن روایات از این دست در ابواب مختلف فراوان وارد شده است که تا زماني که حرمت چیزی مورد یقین نباشد، ا

 مباح است.

فقهي حکم  ساس آن در ابواب مختلفاجماع: این قاعده نزد علماء پذیرفته شده است و هیچ خلافي در آن نیست و بر ا -3

 .(124.ص ق،1421شده است)مصطفوی،

از « .ک آن میشودهر کس مال مباحي را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مال» قانون مدني آمده است:  147در ماده 

شده در این  ردن غذای پختهقاعده اباحه در فقه گردشگری در موارد بسیاری مانند خرید از بازارهای کشورهای خارجي، خو

 توان بهره برد.کشورها، نجاست یا پاکي البسه گردشگران و ... مي

  بخش دوم: قواعد اهل تسنن -3

 اعمال و کلیه تصرفات شخصی از قولی گرفته تا فعلی در پرتو قصد و نیت گوینده استوار است( 1

به معنای اعمال و کلیه تصرفات شخصي از قولي گرفته « 3بمقاصدهاالامور »یکي از قواعد فقهي معتبر نزد اهل سنت، قاعده 

تا فعلي در پرتو قصد و نیت گوینده استوار است که هم در اعمال مکلفین و هم در احکام جاری است. در تعریف این قاعده 

قصد آنان مختلف  ( طبق این قاعده احکام و نتایج اعمال مکلفین بر اساس نیت و124.ص ق،1416آل بورنو، آمده است )

کند و به  دایباشد تا صاحبش را پ نیبرداشت که ام نیت نیو آن را برداشت، اگر به ا افتی یالقطه یاگر فرد خواهد بود. مثلا

 طیتفر ایبدون افراط  و تملک برداشت تی. اما اگر به نستیضامن ن نجایتلف شد، او در ا طیاتفاقاً بدون افراط و تفر ،او بدهد

 .(44.ص ق،1417 سدلان،)ضامن هست تلف شد،

 ادله قاعده

لماء اهل سنت احادیث: مهمترین دلیل اثبات این قاعده نزد اهل سنت احادیث وارده از پیامبر )ص( به طریق صحابه است. ع

 دانند، فراوان هستند. معتقدند که احادیثي که معیار و میزان اعمال را نیت فرد مي

 ده است:آم یبخار حیو در صح کندياکرم )ص( نقل م غمبریاست که عمر بن خطاب از پ يتیقاعده روا نیمدرک اترین اصلي

                                                           
 هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا 1

 ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أبََداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ منِهُْ فَتَدَعَهکلُُّ شَيْ 2

ن وراء تلک إن أعمال المکلف وتصرفاته من قولیة أو فعلیة تختلف نتائجها وأحکامها الشرعیة التي تترتب علیها باختلاف مقصود الشخص وغایته وهدفه م 3

 الأعمال والتصرفات، أو أن الحکم الذی یترتب على أمر یکون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلک الأمر
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 س باکدر مسأله حرکت و هجرت هر  .گرددبستگى دارد به نیت هر کس آنچه را نیت نموده نصیبش مي ارزش اعمال فقط»

ر رسیدن رسول است و هر کس به منظوطرف خدا و ه چنین هجرتى ب ،دکن )ص( مهاجرتنگیزه الهى و قصد دیدار رسول خداا

بخاری، )«است زنى و ازدواج با او مهاجرت کند چنین هجرتى به طرف خدا نیست و بطرف همان هدفه دنیا و یا دستیابى به ب

 .(231.ص ش،1391

مقاصدها هم باز دیدگاه اهل سنت قاعده الامور  براساس این روایت، احادیث دیگری نیز در منابع اهل سنت ذکر شده است.

 .(131.ص ق،1416 ،بورنو، محمد صدقيدر عبادات و هم در معاملات معتبر و قابل جریان است)

نیت ارای حسنفردی که د .بیش از آنکه واجد مدلول حقوقي باشد، دارای مفهوم دیني و اخلاقي استدر حقوق کیفری نیز نیت 

اند؛ چه آنکه، نیت را به منتفي بودن قصد مجرمانه تعریف کردهسندانان، حبرخي حقوق. کندشکني پرهیز مياست، از قانون

شود؛ گذار تعبیر ميیافته به مخالفت با قانون از رهگذر تعدی یا تجاوز به حقوق مورد حمایت قانونجهت قصد مجرمانه به ارادة

نیت شد، فاقد سوءاوز به حقي نداشته باای نداشته باشد، یعني قصد مخالفت با قانون یا تجبنابراین هر فردی که چنین اراده

ظر نیت در حقوق کیفری، نا(. شاید بتوان گفت اصل حسن90،ص.1962ني، یحس) نیت استاست و در حقیقت، دارای حسن

 .ها را ضروری دانسته استگذار رعایت آنای است که قانونبر قصد پایبندی به جوانب مشخص شده

 دلیل عمدة نیت ـ بر دو وجه عام و خاص ـ است؛ فقدان سوءنیت،مقومّ جرم عمدی، سوء ترین عنصردر حقوق کیفری، بنیادی

ن رواني )فعل و شود. در جرایم عمدی، رکعدم مسئولیت افراد در قبال افعال و اقوال است. با نبودِ سوءنیت، جرم محقق نمي

ی است؛ در هر جرم، ضرور« حسب مورد»ها آن انفعال ذهني مرتکب( متضمن اجزا و عناصر متعددی است که جمع بودن همة

ا ناظر ی(. سوءنیت 10-11 ، ص1380خلاف قانون است )آزمایش،  نیت یا اندیشةیکي از عناصر در تحلیل رکن رواني، سوء

غیرعمدی،  شود و در عموم جرایم، خواه عمدی یابر نفس عمل ارتکابي است که اصطلاحاً از آن به سوءنیت عام تعبیر مي

شود. به هر گیرد که در اصطلاح سوءنیت خاص خوانده ميشترک است؛ یا اینکه بر عنصر نتیجه از رکن مادی جرم تعلق ميم

 .شودرو، با فقدان این عنصر اساسي و خلل به رکن رواني، جرم محقق نمي

 1از بین بردن ضرر لازم است( 2

 يله جزئهر مسئ است که بر اساس این قاعده، ازاله ضرر(قاعده الضرر یزال)وجوب یکي دیگر از قواعد فقهي اهل سنت، 

ی مساوی به نحوی که این دفع ضرر سبب ایجاد ضرر ( بر آن منطبق استوجوب ازالهدارد، حکم ) ریناپذ هیتوج یکه ضرر

 یا بیشتر نشود.

 يگذرگاه عموم سمت دان به. احداث ناوضرر و خسارت وارده بعد از رخ دادن ضرر است از بین بردنقاعده وجوب  نیا مفاد

و  ،يهمگان یگذرگاهها میو ساز در حر کردن و ساخت يشکن حد و یتعد نطوری، و همآور است انیز نیعابر یبرا که

 ،يسبکد)شونينامشروع قلمداد م یهاقاعده، کنش نیا با اتکا به که است يقیگذرگاهها، از مصاد نیحفر چاه در ا نیهمچن

 .(41.ص ق،1411

 

                                                           
 الضرر یزال 1



 میدی و همکارانح                                                                   مذاهب اسلاميي )به عنوان منشاء استنباط احکام( از دیدگاه قواعد فقه

 ادله اثبات قاعده

، 1سوره احزاب 58کنند. برای نمونه آیاتي نظیر آیهآیات قرآن: علماء برای اثبات این قاعده از برخي آیات قرآني استفاده مي -1

سوره بقره )که پیشتر در مورد قاعده لاضرار مطرح گردید(  233و  231و همچنین آیه  3سوره نساء 29، آیه 2سوره بقره 190آیه 

 کنند.بر این قاعده دلالت مي

رار مي ق( معتقد است مهمترین حدیثي که در باب الضرر یزال مورد استفاده 140.ص ق،1411 ،يوطیساحادیث: سیوطي) -2

کم نیشابوری، حا«)یهلاضرر و لاضرار، من ضار ضاره الله و من شاق شاق الله عل»گیرد، حدیث پیامبر اسلام )ص( است که فرمود: 

 .(66.ص ،ق1411

وجود عیب،  گیرد. نظیر احکام قصاص، محجور بودن، مال در صورتاین قاعده در ابواب مختلف فقهي مورد استفاده قرار مي

ق، 1417سدلان، قضات، جهاد و قتال با مشرکان )خیارات، حدود، کفارات، ضامن بودن تلف کننده مال، نصب حاکمان و 

 .(502-501.ص

هر »  :ن میداردبیانیز  قانون مدني 328ماده  .قانون مدني اتلاف و تسبیب را از موارد ضمان قهری بر شمرده است 307ماده 

اشد و یا بدون بلف کرده کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد ت

کند، ملزم به  و در صورتیکه شخص مال را ناقص و یا معیوب «عمد و اعم از اینکه عین مالي تلف شده باشد و یا منفعت آن.

مالي شود باید  هر کس سبب تلف» : قانون مدني نیز در باب تسبیب بیان میدارد 331ماده  .پرداخت نقص قیمت آن مال میباشد

قانون مسئولیت  1ماده « .ت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آیدمثل و یا قیم

دی یا حیثیت یا شهرت اظهار میدارد هر کس بدون مجوز قانوني عمدا یا در نتیجه بي احتیاطي به جان یا سلامتي یا آزامدني نیز 

دی یا معنوی ون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر ماتجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قان

 .باشددیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي

یابند نیازمند  اتلاف و تسبیب از موارد مسئولیت مدني هستند. حال برای آنکه مسئولیت مدني از جمله اتلاف و تسبیب تحقق

نتیجه فعل زیانبار  یعني ضرر وارده در مي باشد؛ رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضررضرر و  فعل زیانبار، وجودوجود ا

 .ایجاد شده باشد

 کند( مشقت و محنت اسباب و وسایل تسهیل را جلب می3

 و مشقت به معنای« ریسیالمشقه تجلب الت»شود، قاعدهیکي از قواعد مهم فقه اهل سنت که جزو پنج قاعده اصلي تلقي مي

 وآن موجب حرج  انجامکه  ياحکام »کند است. در تعریف این قاعده آمده است: مي جلب را تسهیل وسایل و اسباب محنت

این احکام و تکالیف را در حدی که مکلف شرع شود، شود ميبرای مکلف و مشقه و سختي برای خود او یا مال او ميعسر 

 .(218ص ،ق1416بورنو، «)4هددقدرت انجام آن را داشته باشد کاهش مي

                                                           
 لَّذِینَ یُؤْذوُنَ الْمُؤمِْنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغیَْرِ مَا اکتَْسَبُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا بُهتَْانًا وَإِثْمًا مُبِینًاواَ 1

 وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللهَِّ الذَِّینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تعَْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحبُِّ الْمُعْتدَِینَ  2

 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللهََّ کَانَ بِکُمْ رحَِیمًا ا الذَِّینَ آمنَُوا لَا تَأْکُلُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ منِْکُمْیَا أَیُّهَ 3

 و ماله، فالشریعة تخففها بما یقع تحت قدرة المکلف دون عسر أو إحراجإن الأحکام التي ینشأ عن تطبیقها حرج على المکلف ومشقة في نفسه أ 4
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 ادله اثبات قاعده

 به این قاعده اشاره شده. 3سوره مائده 6 هیآ ،2سوره نساء 28 هیآ ،1سوره بقره 286 و 185 هیکتاب: خداوند در سوره بقره آ -1

گیری و مسامحه در دین وارد شده است برای اثبات اهل سنت به مجموعه روایاتي که از رسول الله در مورد سهل :ثیاحاد -2

خواهد و انجام تکالیف کنند و معتقدند دین اسلام دیني است که مشقت و حرج را برای مکلفین نميمي این قاعده استفاده

محبوبترین دین » فرماید: گیری در دین مي)ص( در مورد سهل و آسان خارج از قدرت مکلفین را نهي کرده است. رسول الله

 .(16.ص ش،1391 ،یبخار«)4نزد خداوند دین سهلتر وآسانتر است

ر دمشروعیت رخصت در دین: این امر یعني تیسیر و سهولت در دین یک امر قطعي و یقیني است. چراکه خداوند  -3

ه هرگونه روزه، خوردن محرمات در صورت اضطرار و... این روش را داشته است کموضوعات مختلف نظیر قصر نماز، افطار 

بورنو، عسر وحرجي را از مکلف دور کند. اگر قرار بر مشقت و سختي بود اینگونه تخفیف ها جایگاهي در دین نداشت)

 .(221.ص ق،1416

 .(228ص ،1ج ق،1417سدلان، ن وضع نکرده است). اجماع: علماء بر این قاعده اجماع دارند که خداوند تکیف شاق بر بندگا4

(سختي و وسیوطي اسباب تخفیف و یسر در تکالیف را هفت مورد مي داند. الف(سفر، ب(مرض، ج(اکراه، د(نسیان، ه(جهل، 

 .(78.ص ،1ج ق،1411 ،يوطیس)مانند صبي بودن، مجنون بودن و...کند های که تکلیف را سلب ميبلوای عمومي، ز(نقص

 و استعزیر تو  قانون مجازات اسلامي به چهار دسته تقسیم میشود که شامل حدود، قصاص، دیه 19مجازاتها بر اساس ماده 

چرا که بر طبق ؛ دتخفیف مجازات بنابر تصریح قانون تنها در مجازتهای تعزیری راه دارد و شامل اقسام دیگر از کیفر نمیگرد

ب،نوع، نوع ومیزان مجازتهای حدی)مجازاتهایي که موج کیفیت،1392لامي مصوباز قانون مجازات اس 219نص صریح ماده 

 قانون از 452 و 419 ماده به استناد با و بوده تقلیل و تعغیر قابل غیر میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع مشخص شده(

مگر  ؛داولیای دم تلقي شده و فاقد جنبه عمومي میباش یا علیه مجني خصوصي حق نیز دیه و قصاص مجازات الذکر فوق

ا دیه بر موجب اخلال در نظم عمومي شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد که در این حالت جرایم مستوجب قصاص وی

نکه یا یلبدل حالت این در که بوده عمومي جنبه دارای از قانون مجازات اسلامي بخش تعزیرات 616الي  612اساس مواد 

 در تعزیری زاتمجا قانون از 37 ماده به استناد با مي تواند قضایي مقام ،مجازات تعزیری از سوی مقنن در نظر گرفته شده

 .دهد تخفیف، تخفیف جهات احراز صورت

 ( عادت و عرف مردم طریقی برای اثبات حکم شرعی 4

است که  نیقاعده ا نیا یاست. معنا« و العرف قاض ألْعَادَةُ محَُکَّمةٌَ»که در فقه اهل سنت کاربرد دارد، قاعده  یاز قواعد يکی

است که اهل سنت اعتقاد  نیبر ا يقاعده مبن نیاست. ا ياثبات حکم شرع یبرا يقیعام( طر ایعادت و عرف مردم )عرف خاص 

                                                           
 یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُْسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ ٰ  وَمَنْ کَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلَى شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرآْنُ...1

 یرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عنَْکُمْ وخَُلِقَ الْإِنْسَانُ ضعَیِفًا 2

 لعََلَّکُمْ تَشْکُروُنَ ... مَا یُرِیدُ اللهَُّ لیَِجْعَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لیِطُهَِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نعِْمَتهَُ عَلیَْکُمْ  3

 الحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ أحَبَُّ الدِّینِ إِلَى اللَّهِ  4
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. منظور از به عرف مراجعه کرد دیموارد با گونهنیدر ا يبه حکم شرع دنیرس یبرا وندارد  يلیشرع، دل ،متعدد عیدارند در وقا

 (.25ق، ص.1433کنند)باحسین، عرف و عادت آن چیزی است که مردم در انجام آن استمرار دارند و آن عمل را تکرار مي

که عرف را در ادله اجتهاد  يکسان نینخست .1)ص( استامبریپ تیاهل سنت، روا ياز کتب فقه يقاعده در برخ نیا مدرک

 .(399.صش، 1372)جناتي، و مالک بودند فهیابوحن رفتند،یپذ

 :شودياز آن برداشت م دگاهیو دو د ستین کنواختی يعرف نزد اهل سنت بر اساس مبان تیحج

 نیرف از بهترتقدند که عو مع شمارنديعمل آن را گسترده م دانیو م داننديعرف را حجت م ياول، دانشمندان حنف دگاهید در

 رینظام متغ وعلم روز  یازهایرا با تحولات جامعه و جهان هماهنگ نمود و ن يبا آن فقه اسلام توانياست که م یيهانهیزم

 .(102.صق، 1419)حنفي، جهان را برآورده ساخت

بر اساس این . دهديامور قرار م انیدر جر یظاهر لیاول است که اجمالاً عرف را به عنوان دل يدوم، ناظر بر نظر اطلاق دگاهید

اقص نو کاشف  يظن لیوصول به حکم و دل یبرا يدر عرض کتاب و سنت ندارد، بلکه مرجع يمناسب گاهیعرف جا دیدگاه،

حال، عمده دانشمندان  نیاند. با ااز اصول فقه پنداشته يعرف را اصل یاجبران گردد. در مقابل، عده یگرید لیبا دل دیاست که با

 اند. مثبت داده یاهل سنت به اعتبار عرف رأ

 :ردیگيقرار م يابیمورد ارز نیمذاهب اهل سنت چن یهادگاهید

 :نموده است حیتشر را در باب عرف چنین اهل سنت يکل دگاهیالرزقاء د احمد

جود است هر چند در اتفاق نظر مو ياسلام يو فقه یادمسائل اجته هیاعتبار مشروع دارد که در باب آن در کل ياسلام هقدر ف عرف»

و  يآن در نواح دیفوا عرف در اثبات حقوق و یبرا هفیبزرگان فرقه حن ژهیبه و هانیاندازه دلالت و کاربرد آن تفاوت وجود دارد. فق

است  ریفراگ بزرگ و يمهم و مرجع يدر باب معاملات و تصرفات ارزش قائل اند. در نزد آنان عرف و عادت اصالت نجواع گوناگو

 دگاهیرف در دکنند. ع يم تیتثب عتیبا نص و شر تیبدون مبان يو مکان يزمان تیرا بر اساس موقع يمدن يکه با آن احکام حقوق

اشد. در صورت از آن نب ریغ يلیکه دل یيمردم است در جا نیب جیو فروعات را ياثبات احکام الزام یبرا يکاف يشرع لیآنان دل

از احکام  یي. پس رهاشوديم يبه حرج منته یمخالف با عرف جار اسیسرانجام ق رای. زروديکنار م اسیق اس،یتعارض عرف با ق

 (.134.، ص1ج ق،1425الزرقا، «)دمقدم گرد اسیو اهتمام به عرف مانند استحسان است که بر ق اسیق

 ( اصل در اشیاء اباحه می باشد.5 

ای انسان مباح هر آنچه در زمین است بر»ي از قواعد مطرح در اهل سنت اصل اباحه است. در تعریف این قاعده گفته شده: یک

ای انسان است، مگر اینکه دلیل خاص بر حرمت آن اقامه شود؛ لذا هر چه در زمین است، خوردن، آشامیدن و تصرف آن بر

 .(128.، ص1ج ق،1417 سدلان،«)شود مگر به نص صریح بر تحریم آنمباح است و از این دایره وسیع چیزی خارج نمي

 ادله اثبات قاعده:

سوره اعراف به این  33آیه  سوره انعام، 151سوره اعراف، آیه  32، آیه 145، سوره انعام آیه 29کتاب: در سوره بقره آیه  -1

 قاعده اشاره شده.

                                                           
 (46ق، ص1419حنفي، ابن نجیم، «)مَا رآَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسنًَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ »1



 1402 زمستان /4هم/ شماره شانزدال س                                                                           فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي

 

25 
 

سوال کند و به  ستیکه حرام ن یزیاست که در مورد چ يمسلمانان کس نی: گناهکارتردیفرمايرسول الله )ص( ماحادیث:  -2

 .(723.، ص3ق، ج1411، حاکم نیشابوری«)سبب مساله خود آن را حرام کند

و در روایتي از رسول الله )ص( آمده: حلال آن است که خداوند در قرآن حلال کرده باشد و حرام آن است که خداوند در 

 .(347.، ص2)همان، جرا مسکوت گذاشته مورد گذشت هست چهقرآن حرام کرده باشد و هر

از آن ممانعت کرد،  دیپس نبارساند، عقل: به حکم عقل انتفاع از حلال به مالک حقیقي که خداوند است هیچ ضرری نمي -3

 .(193.ص ،1ج ق،1416آل بورنو، )افکند هیبر آن سا وارید هینور چراغ روشن شود و سا نکهیمانند ا

که قایل به این قاعده هستند این اصل را در بسیاری از موضوعات و فروعات فقهي جاری مي دانند و معتقدند بسیاری کساني 

دانیم حلال است یا حرام، در گیاهي که نمیدانیم چگونه است و شود. مثلا در حیواني که نمياز مشکلات با این قاعده رفع مي

 .(106.، ص1جق، 1411، يوطیسگشاست )در بسیاری دیگر از مسائل این قاعده راه 

در لغت شناسي حقوقي، عرف به دو نوع عمومي و خصوصي تقسیم مي شود. در قانون مدني مکررا و تحت مواد مختلف از 

 مفهوم عرف استفاده شده است که در ذیل به مواردی چند اشاره مي شود:

و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و  تشخیص عیب بر حسب عرف »قانون مدني آمده است:  426در ماده 

 548ماده موضوع حصه های مزبوره در  :»قانون مدني نیز به مفهوم عرف اشاره شده است  549در ماده «. .امکنه مختلف شود

 «.منصرف به آن گردد اید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدب

 گیریجهنتی

توان گفت قواعد فقهي مطرح شده در شیعه از یک سو و مذاهب اربعه از های پژوهشي در مقاله حاضر ميبا توجه به یافته

سویي دیگر در قواعدی مانند لاضرر ولاضرار در فقه شیعه و قاعده الضرر یزال در فقه اهل سنت و یا قاعده اباحه در شیعه و 

الاباحه در اهل سنت نظیر یکدیگر هستند و تنها تفاوت لفظي وجود دارد و این قواعد اشتراک مفهومي قاعده الاصل في الاشیاء 

و ماهوی دارند. و فقهای شیعه و مفتیان اهل سنت در بسیاری از مشکلات و تنگناهای زندگي فردی و اجتماعي و مسائل 

قانون اساسي، همه  4اند و همچنین بر اساس اصل ادر نمودهمستحدثه تمسک به این قواعد را راهگشا دانسته و بر مبنای فتوا ص

است قوانین جمهوری اسلامي ایران باید بر مبنای موازین اسلامي پایدار باشند. بنابراین قوانین ایران، قواعد فقهي را پذیرا شده

ون موجود است و مطابقت که چه در خصوص قواعد رایج اهل سنت و چه در باب قواعد مهم امامیه این مصادیق در نص قان

دارد. موضوع بررسي تطبیقي هر یک از این قواعد از دیدگاه فقه مذاهب و مقایسه آن بایکدیگر نیز موضوع دیگری است که 

 توانند حول آن تحقیق نمایند.پژوهشگران مي
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